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  چكيده
هـا و   هاي توسعه، از دغدغـه  ها و برنامهدلايل عدم توفيق استراتژي و شرايط توفيق

هـاي   اين مسئله به صورت. بوده است» مطالعات توسعه«موضوعات مهم در قلمرو 
هـا و   مختلفي تبيين شده است، از جمله از اين منظر كه ميـان كارآمـدي اسـتراتژي   

ريـزي بـوده انـد ارتبـاط      هاي توسعه كه مبناي برنامه هاي توسعه و نوع نظريه برنامه
» هاي توسـعه  نظريه«كه رابطه بين  ،پارادايمي-بنا به نظريه دلالتي. دوثيقي وجود دار

 يهـا  دلالـت  ازرا يكـي   توسـعه را تبيين كرده اسـت، و نظريـه   » انديشه سياسي«و 
هـا و   اسـتراتژي  قي ـتوفنمايد، يكي از شرايط  مي محسوب ياسيس شهياند ياربردك

از . هاي توسعه بازگردد نظريه ياسيس يشگانياند اديبن بهتواند  مي هاي توسعه برنامه
هاي توسعه ضروري به نظـر مـي  ها و برنامهاين رو، بررسي بنياد انديشگاني نظريه

گيري از روش تحليل محتواي كيفي، نشـان داده خواهـد    در اين مقاله، با بهره. رسد
كـه مهمتـرين الگـوي و    » الگوي تعديل سـاختاري «شد كه بنياد انديشگاني سياسي 

آزادسـازي از  «ميلادي، بوده است، بـر اسـاس اصـل     1980ه در دهه سياست توسع
 رابرت نوزيـك » استحقاق«متناسب با انديشه سياسي » طريق صيانت از حقوق افراد
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  مقدمه.1
هـا و   هـاي توسـعه، از دغدغـه    هـا و برنامـه   دلايل عدم توفيق و شرايط توفيق استراتژي

نسـبت    اين مسئله بـه صـورت  . بوده است» مطالعات توسعه«موضوعات مهم در قلمرو 
اقتصـاد   ،)1392القلـم،   ؛ سـريع 1379پـور،   ؛ رفيـع Clammer, 2012(فرهنـگ و توسـعه   
بـازار و توسـعه   ) Chang, 2003 ؛Seligson  & Passé-Smith, 2013(سياسـي و توسـعه   

و اداره امور عمومي ) 1391؛ عظيمي، North, 1990(، نهادها و توسعه )1386نژاد،  غني(
همچنين اين موضوع از منظر ارتباط كارآمدي . تبيين شده است) 1388هدي، (و توسعه 
انـد،   ريزي بوده هاي توسعه كه مبناي برنامه هاي توسعه و نوع نظريه ها و برنامه استراتژي

اينكـه   بويژه بعد از). Hettne, 1995: 14-19; Hettne, 2009: 125-135(تبيين شده است 
اي گذر  اي و فرارشته اي، ميان رشته اي به چندرشته رشتهمطالعات توسعه از رويكرد تك

  ). Sumner, 2008: 66-68(كرده است 
توانـد عـدم    هايي است كـه مـي   ، يكي از چارچوبپارادايمي-نظريه دلالتيدر اين ميان، 

بر اساس ايـن  . يين كندهاي توسعه و انديشه سياسي تب توفيق را از منظر رابطه بين نظريه
 ياس ـيس يشـگان ياند ادي ـبن بـه  هـاي توسـعه   هـا و برنامـه   استراتژي قيتوفنظريه، شرايط 

 ياس ـيس شـه ياند يهـا  دلالت ازيكي  توسعههاي توسعه ارجاع دارد؛ چراكه نظريه  نظريه
 ). 7-4: 1394منوچهري، (شود  مي محسوب

نسبت نظريه توسـعه و انديشـه   «به  1تر است در مقاله حاضر كه جزئي از پژوهشي كلان
پرداختـه شـده و   ) Structural Adjustment model( »سياسي در الگوي تعديل ساختاري

براي وضع تاريخي ايران يا  تعديل ساختاريربط تاريخي و ارزيابي امكان توفيق الگوي 
  . اي ديگر مورد پرسش قرار نگرفته است و فرصتي ديگر لازم دارد جامعه

مـيلادي،   1980، ذيل جريان اصلي انديشـه توسـعه، در دهـه    »تعديل ساختاريالگوي «
اين جريان كه از مكتب كينزي به سوي نئوليبراليسم و مكتب پـولي تغييـر   . مطرح است

به عنوان بهتـرين  -تري با بازار جهاني و تعادل اقتصاد كلان  جهت داده، همگرايي عميق
تر و يا تنها راه دستيابي اين  تصادي يا راه دقيقراه براي وصول به مدرنيزاسيون و رشد اق

مهمترين ابزارهايي بودنـد كـه    تعديل ساختاري و تثبيتهاي  لذا برنامه. ديد مي –اهداف
 ,Rist, 2008: 233; Nederveen Pieterse. (گرفت جريان اصلي انديشه توسعه به كار مي

اي از تـاريخ  ري در برهـه از اين رو، به جهت اهميت الگوي تعديل سـاختا ) 195 :2010
  .پردازد توسعه، اين مقاله به فهم بنياد انديشگاني سياسي آن مي
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بـدين معنـا كـه الگـوي     . بهره گرفته شده اسـت  تطبيقي-تحليليدر اين مقاله از روش 
گيرد تا از طريق فهم ايده محوري و مركزي آن در  توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي

كـه آن ايـده محـوري از    (تماع، بـا انديشـه سياسـي متناسـب     سامان سياسي و تنظيم اج
در هـر دو سـطحِ تحليـل و    . شود تطبيق داده ) هاي هنجاري و راهبردي آن است دلالت

 كيفي چراكه تحليل محتواي. شود تطبيق نيز از روش تحليل محتواي كيفي بهره برده مي
هـا دانسـت    داده محتـوايي  تفسـير  خـدمت  در تحقيـق  شناسـي  روش تـوان نـوعي   مي را
)Mayring, 2000 .( با اين تفاوت كه در تحليل الگوي تعديل ساختاري، از روش تحليل

محتواي كيفي تفسيري و در تطبيق با انديشه سياسي متناسب، از روش تحليل محتـواي  
دار نيـز از آنجـا كـه     در كاربرد روش تحليل محتواي جهت. شود دار بهره برده مي جهت

از نظريـه  ) 24: 1390ايمـان،  (اي خاص رخ دهد  تفسير بر مبناي نظريهالاصول  بايد علي
كند، بهره برده  را تبيين مي» نظريه توسعه«و » انديشه سياسي«پارادايمي كه رابطه -دلالتي

هـاي كـاربردي انديشـه سياسـي     از دلالـت  »نظريه توسعه«بنا به اين نظريه، . شده است
وضعيتي، بنيادين، هنجـاري و راهبـردي   -خيشود و چهار گونه دلالت تاريمحسوب مي

، سـان، ايـن چهـار گونـه دلالـت      بدين). 46-44: 1395منوچهري، (در آن مندرج است 
  . دهند مقولات تحليل و تفسير نظريه توسعه را شكل مي

  
  هاي آنسياسي و دلالت  انديشه.2

منـوچهري،  ( پارادايمي-دلالتينظريه براي فهم بنياد انديشگاني سياسي نظريه توسعه از، 
و » انديشـه سياسـي  «اين نظريه كه نسـبت ميـان   . بهره گرفته شده است) 1395و  1394

 ها و تواند مبنايي براي كشف انديشه سياسي نظريه دهد مي را توضيح مي» نظريه توسعه«
  . الگوهاي توسعه باشد

» هنجاري بودن«اي است كه وجه مشخصة آن  ، انديشه»انديشه سياسي«بنا به اين نظريه، 
است؛ يعني در پي معياري براي خوب يا درست زيسـتن از طريـق سـامان و مناسـبات     

سياسي، با توجه به مشكلات و معضـلات در عرصـه عمـومي و بـا      انديشه . نيك است
هاي هنجـاري خـود بـراي مناسـبات      دلالتشناخت و اتكاء به ميراث فكري جامعه، با 

آنچه را كه بهتر اسـت  «يا » وضعيتي مطلوب«دهد و  مطلوب اجتماعي معيار و ملاك مي
ورزي سياسـي همانـا    به يـك معنـي، انديشـه   . كند ترسيم مي» در عالم واقع مستقر شود

  ) 19: 1394منوچهري، . (نوشتن تاريخ امكاني آينده است
اين منظومه شامل . عملي انديشه سياسي است-گفتاري  ومهطرح سامان نيك حاصل منظ
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هايي منسجم و مرتبط است كه به تفصيل وضع ممكن يا مطلوب و راه رسيدن بـه   گزاره
را تبيـين،  » بحـران موجـود  «هايي هستند كه » دلالت«ها،  اين گزاره. كنند آن را ترسيم مي

را ترسـيم و  » انسـاني  مناسـبات مطلـوب  «را تعيـين،  » خير و مصلحت فردي و جمعي«
تـوان   ها مـي  بدين ترتيب، بر اساس اين دلالت. كنند را تمهيد مي» الگوي اقتدار مناسب«

  ).44: 1395منوچهري، (هاي انديشه سياسي را فهم و شناسايي كرد  پارادايم
هايي  توان گفت هر انديشه سياسي يك منظومه دلالتي مشتمل بر دلالت بدين ترتيب، مي

هـا بـه    باشد و در نهايـت ايـن دلالـت    پردازد، مي وجهي از امر سياسي مي كه هر يك به
صورت يك چارچوب مفهومي ـ نظري يك مكتب سياسي را كه چگونگي تحقق يـك   

بر اساس نظريه هر انديشه سياسي . دهند زندگي خوب را پردازش كرده است، شكل مي
وضـعيتي، بنيـادين،   -خيتـاري  دربردارنده پنج دلالـت اسـت؛  ، پارادايمي-دلالتيسياسي 

  ).5-4: 1394منوچهري، ( هنجاري، راهبردي و كاربردي
ورزي سياسـي   بنا به اين دلالـت، انديشـه  . است دلالت تاريخي ـ وضعيتي دلالت اول، 

هاي موجود در زمينه و زمانـه خـود آغـاز     ابتدا با مواجهه متفكر با معضلات و يا بحران
كند؛ به اين معنا كه  بيين اجتماعي ـ تاريخي مي شود و متفكر معضل عمدة جامعه را ت مي
  . دهد پاسخ مي» چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود«به 

، »سعادت انسان و اجتمـاع «و » فرد و جمع«نسبت . است دلالت بنياديندومين دلالت، 
مقولات اصلي در اين دلالت هستند كه با دو هويـت، يكـي هويـت انسـاني و ديگـري      

  . پيوند دارند) عرصه عمومي/ دولت (هويت مشترك 
هـاي هنجـاري خـود     هر انديشه سياسي با دلالت. است دلالت هنجاريسومين دلالت، 

وضـعيت  «هـا يـك    دهد، تا به مدد آن براي مناسبات مطلوب اجتماعي معيار و ملاك مي
از جملـه   .اسـت، برقـرار شـود   » بهتر«، يا آن مناسباتي كه براي زندگي مطلوب »مطلوب

توان از عدالت، آزادي، همبسـتگي، حـق،    هنجارهاي شاخص در تاريخ تفكر سياسي مي
وضـعيتي،  -دلالت هنجاري با توجه به دلالت تاريخي. وگو، دوستي و وفاق نام برد گفت

كند، و نيز با ابتنا به دلالت بنيادين، كـه مبـاني    ها را تبيين مي كه اوضاع موجود يا بحران
يابي افراد جامعه بـه خيـر و مصـلحت     كند، با عطف به دست ارائه مي نظري و فكري را

  . ها پردازش شده است جمعي آن/ فردي 
بـا دلالـت راهبـردي متفكـر سياسـي الگـوي       . اسـت  دلالت راهبرديچهارمين دلالت، 

كند تا دلالت بنيادين يعني سعادت  مطلوب يا مناسب براي اقتدار در جامعه را ترسيم مي
دلالت راهبردي همـان الگـوي   . كند هاي هنجاري، محقق  از طريق دلالتو مصلحت را 
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هـا و بـراي تحقـق     است كه با ابتناء به ديگر دلالـت ) هاي حكومت نظريه(نظري اقتدار 
  . شود دلالت بنيادين و تضمنات آن توصيه مي

هـاي   دلالـت . اسـت  عملـي -دلالـت كـاربردي  هاي سياسي،  پنجمين دلالت در انديشه
شوند  هنجاري در نهايت در مصلحت عمومي، قانون، رفاه و توسعه محقق مي بنيادين و

بدين معنا كه الگوهاي نظـم و تغييـر اجتمـاعي،    . گردند كه دلالت كاربردي محسوب مي
همچنين با توجه به وقوف تاريخي كه در چرخش اخلاقي . حاوي انديشه سياسي است

تـوان   وسعه ايجـاد شـده اسـت، مـي    و بازگشت به انديشه هنجاري در قلمرو مطالعات ت
  .انديشه سياسي را طرح فكري براي نظريه توسعه محسوب كرد

  
  شناسي سياسي توسعه انديشه.3

دلالـت  (اول انديشـه سياسـي در دلالـت پـنجم       همانگونه كه مشخص شد چهار دلالت
. يابـد  هـاي پيشـين قـوام مـي     مندرج است و دلالت كاربردي مبتني بر دلالـت ) كاربردي

نين به سبب اينكه مشخصه اصلي انديشه سياسي، هنجـاري بـودن اسـت، دلالـت     همچ
هنجاري و به تبع و در درجه بعدي دلالت راهبردي، دلالت شاخص انديشه سياسـي در  

هاي انديشه سياسي است و از آنجا كه اين دلالـت، معيـار سـامان نيـك      تفكيك پارادايم
سـامان سياسـي در ايـن دلالـت قـوام      است، مفهوم محوري در تنظيم اجتماع انساني و 

پـارادايمي، اولاً، بـراي   -از اين رو، بنا به نظريـه دلالتـي  ). 45: 1395منوچهري، (يابد  مي
، از »سياسي نظريه توسـعه  شناسيانديشه«كشف بنياد انديشگاني سياسي نظريه توسعه يا 

د، بايـد  شـو هاي كاربردي انديشه سياسي محسـوب مـي  آنجا كه نظريه توسعه از دلالت
تبيـين مولفـه هـاي    (، بنيادين )تببين وضع موجود(وضعيتي -چهار گونه دلالت تاريخي

كه در آن منـدرج  ) ارائه تجويزها(و راهبردي ) تصوير وضع مطلوب(، هنجاري )بنيادين
پـس از يافـت و   » شناسي الگوهاي توسـعه  انديشه«و در ثاني، براي . است را آشكار كرد

اي توسعه در تنظيم اجتماع و نظم سياسي كـه همـان مـدلول    تحليل ايده محوري الگوه
يـازيم؛ سـپس چهـار دلالـت      دلالت هنجاري است بـه انديشـه سياسـي آن دسـت مـي     

الذكر در آنها نشان داده خواهد شـد تـا بـدين ترتيـب انديشـه سياسـي        انديشگاني فوق
  . پشتوانه نظريه توسعه تفصيل يابد

چرايـي و  «معطـوف بـه نظريـه توسـعه، بـه      وضـعيتي انديشـه سياسـي    -دلالت تاريخي
در ) نيافتگي يا توسعه(انديشد و به وضع توسعه  مي» چگونگي ايجاد شدن وضع موجود
بدين معنا كه هر نظريه و الگـوي توسـعه مسـتلزم    . معناي تجربه تاريخي آن اشاره دارد
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ه باشد، كه در آن نظريـه مـنعكس شـد    اجتماعي مي-فهم انديشگاني از وضعيت تاريخي
آن را ارائـه  » مانـدگي  عقـب «يـا  » نيـافتگي  وضعيت توسعه«است و در قالب توصيفي از 

 . كند مي

مقومات مفهومي كه مباني سازنده نظريه يا الگوي توسعه است در دلالت بنيادين طـرح  
دلالت بنيـادين، كـه    .شوندشود؛ اين مقولات از بررسي الگوهاي توسعه استخراج مي مي

رانـد، معطـوف بـه چرايـي      نسبت فرد و جمع و سعادت سخن مـي از ماهيت اجتماع و 
 .هاي بنيادين انسان و اجتماع استكننده ضرورت است؛ زيراكه تبيين توسعه

دلالت هنجاري معطوف به نظريه توسعه، در باب ترسيم تصـوير آرمـاني و مطلـوب از    
و در بـاب  ) Ziai, 2007: 119(اي هنجاري  نظريه از آنجا كه نظريه توسعه، . توسعه است

 :Crush, 2005: 262; Rist,2008: 44; Nederveen Pieterse, 2010(» زنـدگي خـوب  «

بندي زندگي  باشد، بواسطه دلالت هنجاري انديشه سياسي خود، امكان صورت مي )191
از آنجا كه شاخص هر پـارادايم  . كننده چيستي توسعه است يابد؛ لذا روشن خوب را مي

هنجاري آن است، مدلول همين دلالت در نظريـه توسـعه مـلاك     انديشه سياسي، دلالت
  .گيرد تطبيق و يافت انديشه سياسي آن قرار مي

بـا دلالـت   چراكـه  . چگونگي توسعه با دلالت راهبردي انديشه سياسي در ارتباط اسـت 
كنـد تـا دلالـت     راهبردي، الگوي مطلوب يا مناسب براي اقتدار در جامعه را ترسيم مـي 

هاي هنجاري مندرج در خود، محقق  ي سعادت و مصلحت را از طريق دلالتبنيادين يعن
دلالت راهبردي ذيـل  . يافتگي است سان، دلالت راهبردي متضمن نحوه توسعه بدين. كند 

گري اجتماع براي وصـول   هاي تاريخي طرح شده در دلالت هنجاري، نحوه تنظيم امكان
نحوه دخالت دولت، نسبت بازار و (وسعه كند؛ لذا چگونگي ت ها را طرح مي به آن امكان

در واقـع چگـونگي انتقـال بـه     . شوددر دلالت راهبردي ارائه مي) دولت و جامعه مدني
  . شوديافتگي در اين محور بحث مي وضعيت توسعه

  
  الگوي تعديل ساختاري.4

، نـاظر بـر   2ميلادي، انتقادهاي وارده بـر الگـوي نيازهـاي اساسـي     1980در اواسط دهه 
تـر   ها، بر اثر كاهش رشد و همچنين ناپايداري سياسي ناشي از آن در بيش افزايش هزينه

كشورهاي در حال توسعه، تاكيد بر تساوي حقوق را محل ترديد قرار داد و سبب تغيير 
گرايش الگوهاي توسعه به سوي استراتژي رشدمحور و طرح الگوي تعـديل سـاختاري   

  )101: 1386هانت، ؛  Moran, 1996: 217. (شد
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برخي تغييرات مهـم در اقتصـاد جهـاني كـه تعـديل سـاختاري در مقابـل  آن، توسـط         
هـاي   رشد بدهي به عـلاوه وام : كشورهاي در حال توسعه فراخواني شده بود عبارتند از

كوچك و نرخ بهره بالا، وخيم شدن اوضاع تجارت چه حاصل افزايش قيمـت واردات  
، OECDتورم در جهان، رشد كـم در كشـورهاي   يا كاهش قيمت صادرات، سطح بالاي 

هاي تكنيكي مانند آنچه كه در الكترونيك رخ داد و مكـان صـنايع را تغييـر داد،     نوآوري
شدن، كميابي زمين و مواد خام، كميـابي غـذاي    ادامه افزايش نرخ رشد جمعيت، شهري

سـالي   شـك المللي، بلاياي ملي ماننـد خ  حبوباتي، آلودگي زيست محيطي، مهاجرت بين
  )Streeten, 1987(. طولاني و بلاياي انساني مانند مسابقه تسليحاتي يا جنگ

ها  هاي تعديل ساختاري همچون تقويت تراز پرداخت مشي در واكنش به اين شرايط خط
بر حفظ رشد مداوم تاكيد دارند كه از طريق آزادسـازي و كـاهش مداخلـه دولـت     ... و 

چراكه آزادسازي و عدم مداخلـه موجـب فـراهم    ) Easterly, 2005(شود  پذير مي امكان
شدن امكان عملكرد منافع فردي به عنوان موتور محرك در اقتصاد و در نتيجه تحريـك  

 )Dini, 2009: 2 & 5. (گردد هاي اقتصادي مي فعاليت
ــاختاري   ــديل س ــه تع ــه) Structural Adjustment Programmes(برنام اي از  مجموع

راي كشورهاي در حال توسعه است كه بوسـيله بانـك جهـاني    هاي اقتصادي ب مشي خط
)The World Bank (  المللـي پـول    و صـندوق بـين)International Monetary Fund ( از

. هـا تقويـت شـد    مشي هاي مشروط به شرط تطابق با بعضي خط با وام 1980اوايل دهه 
  )Abugre, 2000(. گردند هاي تعديل ساختاري توسط بانك جهاني پرداخت مي وام

ثباتي مالي كشورهاي مقروض در مدت كوتاه  برنامه تعديل ساختاري با هدف كاهش بي
صـندوق و بانـك   . و مياني يا به خاطر تعديل اقتصاد براي رشد بلند مدت شكل گرفت

صـندوق  . معيارهاي براي كشورهاي قرض گيرنده گذاشـتند كـه وام منـوط بـه آن شـد     
برد و بانك جهاني بر معيارهاي تعديل اقتصادي  به كار ميهاي تثبيت را  مشي بيشتر خط

  )Lall, 1995: 2019–2031. (تاكيد داشت
. شـد » رشـد «سان، تعديل ساختاري ابـزاري بـراي رسـيدن بـه توسـعه در معنـاي        بدين

گويـد تعـديل    ميلادي بانك جهاني مـي  1981همانگونه كه گزارش توسعه جهاني سال 
كه ) World Bank, 1981a,b: 4(دلالت دارد » شد درآمدحداقل قرباني شدن ر«خوب بر 

  .)Easterly, 2005(نشان از تاكيد بر رشد مداوم دارد 
ها كنترل دو نهاد مالي قدرتمنـد جهـاني    ميلادي كه نئوكلاسيك 1980در دهه بنابراين، 

 :Todaro, 2012(المللي پـول را بدسـت آورده بودنـد     يعني بانك جهاني و صندوق بين
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اي طراحـي كردنـد كـه تعـديل      را بـه گونـه   برنامه تعديل ساختاريهاي  مشي خط) 127
ساختاري اقتصاد را به طور مثال بوسيله كـاهش كنتـرل دسترسـي حكومـت و تقويـت      
رقابت بازار به عنوان بخشي از دستورالعمل نئـوليبرال تشـويق كننـد كـه توسـط بانـك       

هـاي مـالي صـندوق     تاري، مكـانيزم ابزار رشـديافته تعـديل سـاخ   . شود جهاني دنبال مي
هاي اقتصاد كلان و برنامه تعديل ساختاري  مشي المللي پول هست براي حمايت خط بين

  )Knutsson, 2009: 23-24. (در كشورهاي كم درآمد از خلال وام و كمك مالي كم بهره
ها دسترسي به شتاب و رشد بالاي اقتصادي را هدف دارد در كشـورهاي   اين خط مشي

هـاي برنامـه    خط مشي. ر با تغيير ساختار اقتصاد و كاهش دخالت دولت همراه استفقي
هـا، كـاهش    تعديل ساختاري شامل كاهش قيمت پـول رايـج، مـديريت تـراز پرداخـت     

هاي عمومي يا كسري بودجه، كـاهش ماليـات بـر     خدمات دولتي از خلال كاهش هزينه
اردات و خـط مشـي پـولي    درآمد، كاهش تورم، خصوصي سـازي، تعرفـه پـايين بـر و    

. انقباضي، افزايش تجارت آزاد، كاهش مخارج اجتماعي و رفع محدوديت بازرگاني، بود
شـان در اقتصـاد بـا خصوصـي سـازي صـنايع        ها بايد بر كاهش نقش همچنين حكومت

دولتي شامل بخش بهداشت تاكيد كنند و درهاي اقتصادشان را بر رقابـت خـارجي بـاز    
نيز شناخته  اجماع واشنگتناين شرايط همچنين به عنوان ) Knutsson, 2009: 24. (كنند
  )White, 1996: 785–815. (شوند مي

ها دلالت بر اين دارند كه مشكل رشد اقتصادي ناشي از سـاختار درونـي    اين خط مشي
در برنامه تعديل فرض بر ايـن اسـت كـه    ) Lopes, 1994(نيافته است  كشورهاي توسعه

با تاكيد بر كاهش نقش ) Easterly, 2005(وان هدف برنامه تعديلدسترسي به رشد به عن
هاي اقتصادي و حركت به سوي بازار آزاد و آزادسازي ممكن  دولت در توليد و فعاليت

  )  Easterly, 2005; World Bank, 1994. (بود
هـاي تعـديل سـاختاري صـندوق      هـاي برنامـه   با تلفيق مجموعـه ويژگـي   پاتريشيو ملر

پول و بانك جهاني، به طور كلي چهار استراتژي را به شرح زير براي برنامـه   المللي بين
  :كند تعديل معرفي مي

 ترين جزء آن آزادسازي واردات است، آزادسازي بازارها و بخش خارجي كه مهم .1
ها براي گسترش صادرات از قبيل كاهش ارزش پول ملي، ايجاد  ايجاد انواع انگيزه .2

 شده بر صادرات،  هاي وضع يك نرخ تبديل واقعي ثابت، و حذف ماليات
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به موتور رشد اقتصادي كه اين ) اعم از داخلي يا خارجي(تبديل بخش خصوصي  .3
هاي متعلق  سازي بنگاه خصوصياستراتژي در اغلب موارد، بيان پوشيده و مبهمي براي 

 به بخش عمومي است،
برقراري يك سلسله مقررات اقتصادي ثابت و دائمي به موازات دخالت كمتر دولت  .4

  )49 :1386مومني، (.هاي دولت در اقتصاد در اقتصاد و به همراه آن كاهش حجم فعاليت
كـه در   هاي تعديل ساختاري احيـاي اقتصـاد نئوكلاسـيك توسـعه اسـت      زمينه سياست

ميلادي صورت گرفت اين خط فكري واكنشـي بـود در برابـر     1970و  1960هاي  دهه
اقتصـاد سياسـي نئوكلاسـيك    ) 110: 1375ايشـيكاوا،  . (1950نگرش ساختارگراي دهه 

مشـي قطـع همـه     ايـن رويكـرد بـا خطـي    . باشـد  بنياد نظري برنامه تعديل ساختاري مي
. كنـد  سازي و دولت حداقلي كار مـي  يهاي دولت از طريق آزادسازي و خصوص دخالت

. انداز تعقيب منافع فردي و حداكثرسازي سود موتور محرك اقتصاد اسـت  در اين چشم
)Dini, 2009: 5 (  نزد كساني كه ديدگاه نئوكلاسيكي را براي تحليل توسعه اقتصادي بـه

ز طريق بهبـود  هاي فردي و استفاده كارا از منابع ا برند، ترغيب انگيزه بردند و مي كار مي
هاي فـردي   چنين توجهي به انگيزه. عملكرد نظام بازار دو دغدغه مهم فكري بوده است

كند، با  گيري افراد در نظام بازار كه به طور آزاد و غيرشخصي عمل مي و اهميت تصميم
مفروضات مربوط به رفتار اقتصادي فرد و با اعتقـاد بنيـادين بـه اولويـت ارزش آزادي     

لـذا  ) 328: 1386هانـت،  . (نيز پيوند تنگـاتنگي دارد ) سياسي و اقتصادي اعم از(فردي 
ها و نرخ سود و ملي كردن  انواع مداخلات اعم از كنترل صادرات، كنترل و تثيبت قيمت

هاي ذيل آزاد  انداز بازار بايد از طريق خط مشي در اين چشم. شود رد مي... ها و  مالكيت
 ,Dini..... (بر نرخ سود و كاهش قيمت صـادرات و  آزادسازي مالي و قطع كنترل: شود

سـازي   كردنـد كـه ايجـاد بـازار آزاد رقـابتي، خصوصـي       ها بحث مي نئوليبرال) 5 :2009
هــاي اقتصــادي حكومــت، تقويــت تجــارت و صــادرات خــارجي، دعــوت از   دارايــي
زدايي حكومتي و كاهش قيمت  يافته و مقررات گذاران خارجي كشورهاي توسعه سرمايه

. ارگر، توليد و بازارهاي مالي، هم كارآيي و هم رشد اقتصادي را تحريك خواهد كـرد ك
)Todaro, 2012: 127(  

هاي الگوي تعديل سـاختاري و اقتصـاد نئوكلاسـيك     مشي با اين وصف از مجموع خط
  : توان موارد ذيل را مهمترين مفروضات الگوي تعديل دانست مي
  گذاري  وان انگيزه فردي سرمايهاعتقاد به حق مالكيت خصوصي به عن -
  اعتقاد به نابرابري اقتصادي به عنوان منشا اصلي انگيزه فعاليت اقتصادي -
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  قائل شدن به ارزش فراوان براي آزادي شخصي اعم از سياسي و اقتصادي  -
اعتقاد به اينكه سازو كار بازار آزاد عموما در تخصيص كاراي منابع بهتـر از سـازوكار    -

  كند  زي دولتي عمل مي كند و كارايي و رفاه اقتصادي را حداكثر ميري برنامه
اعتقاد به دخالت حداقلي دولت بـه سـبب آثـار منفـي بـر اطمينـان از حـق مالكيـت          -

  )366-353: 1386هانت، (گذاري  خصوصي و انگيزه سرمايه
  
  بنياد انديشگاني سياسي الگوي تعديل ساختاري.5
، چرايي، چيستي و چگـونگي توسـعه را در الگـوي تعـديل     »حقوق فردي و كسب آن«

هاي تعديل ساختاري كـه   مشي مجموع خط. بخشد آفريند و بدان شكل مي ساختاري مي
دارند هرچند از منظر اقتصاد سياسـي، در  » آزادسازي و عدم دخالت دولت«رو به سوي 

شـرايط احقـاق   «اني، از آنجا كه موجـد  هستند ولي از منظر انديشگ» رشد اقتصادي«پي 
اسـت، از  » هـاي فـردي   تحريك انگيـزه «و در نتيجه » حقوق افراد و آزادي در اعمال آن

رابـرت  سياسـي    از سـوي ديگـر، انديشـه   ). 328: 1386هانت، (آيد  عهده اين كار برمي
صـيانت از  «كشـد كـه حـول     ، طرح نظم سياسي را پيش مـي )Robert Nozick(نوزيك 
سامان يافته است و هر گونه مداخله در تعارض با استحقاق افراد » و آزادي افرادحقوق 

آزادي و «از ايـن رو، توجـه افراطـي بـر     . )Nozick, 1974(داند  و ناقض حقوق آنان مي
و  نوزيـك  رابـرت سياسـي    ، آن را ذيـل انديشـه  الگوي تعديل سـاختاري » حقوق افراد

آزادي و «تأكيـد بـر   ). 180و  169: 1391، سـن (ليبراليسم افراطي ممكن سـاخته اسـت   
براي تنظيم اجتماع و نظـم   الگوي تعديل ساختاري، به عنوان ايده محوري »حقوق افراد

كند كه به تفصيل گوياي امكـان آن   سياسي، تأكيد بر سه مولفه را در اين الگو روشن مي
  است؛نوزيك رابرتسياسي ليبراليستي  ذيل فلسفه

الگـوي تعـديل   ؛ در توسعه به جاي نتيجـه و وضـع نهـايي آن    توجه به فرايند) الف
، الگوي تعديل ساختارياما در . يافتگي مورد تاكيد نيست وضع نهايي توسعه ساختاري،

گردد، اصالتي ندارد و نسبت به نحوه توزيع  محقق مي» احقاق حقوق«آنچه كه از خلال 
در اين الگو، نابرابري اجتماعي  توان درك كرد كه توجه است؛ لذا مي منابع و امكانات بي

زايـي   به عنوان وضعي نهايي، تعارضي با عدالت نخواهد داشت و حتي از جهت انگيـزه 
در نتيجه، آنچه كـه اصـالت   . افراد براي فعاليت اقتصادي نيز، حائز اهميت و موثر است

خله دارد، سازوكاريست كه در آن احقاق حقوق ميسر شود كه منجر به تاكيد بر عدم مدا
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گـري جامعـه را    سان، بازار نقـش تنظـيم   بدين دولت و اهميت سازوكار بازار آزاد است؛
   ).356: 1386هانت، (دارد و نه عرصه داد و ستد 

، همانگونـه كـه   الگوي تعديل سـاختاري ؛ در توجه به هدف به جاي ابزار توسعه) ب
كنـد   در مورد نظريه خود، به تفكيك ميان هدف و ابـزار توسـعه اشـاره مـي     آمارتيا سن

به جاي توجه به ابزار توسعه كه در الگوهاي پيشين درآمد و كالا بود، بـه  ) 1391سن، (
بدين ترتيـب، الگـوي تعـديل سـاختاري، آزادي را بـه      . هدف توسعه توجه داشته است

اي درآمد و كالا مورد تاكيد قرار داده جاي رشد يا برابري و كسب حق مالكيت را به ج
  .است
؛ هرچنـد كـه   به عنوان هدف توسعه »احقاق حقوق افراد و آزادي در اعمال آن«) ج

الگوي تعديل ساختاري در پي افزايش رشد ملي است اما اين هـدف، در سـايه احقـاق    
 گردد؛ بـه نحـوي كـه مبنـاي تحليـل وضـع       حقوق افراد و آزادي در اعمال آن ميسر مي

نيافتگي، تحقق اين حقوق است كه بر مبناي تحليل الگو، لاجـرم   يافتگي و توسعه توسعه
يافته، كشور با رشد بالا با  مبتني بر اين الگو، كشور توسعه. منجر به رشد نيز خواهد شد

  .)331: 1386، هانت(تعرض به حقوق افراد نيست 
هايي كه  د را در تقابل با نظريهنيز، انديشه سياسي خو نوزيكگانه فوق،  در تناسب با سه

معرفي الگويي براي توزيع منابع و امكانـات يـا بـازتوزيع    به وضع نهايي سامان نيك و 
هـايي نظيـر    دهد و توجه خود را به جاي مولفـه  تاكيد دارند، قرار ميها،  ثروت و دارايي

و حفـظ و  » صـيانت از حقـوق افـراد   «تامين خيرهاي اوليه افراد يـا منـافع مشـترك بـه     
وي معتقد است كـه اجـراي   . )Nozick, 1974(كند  شناخت حقوق مالكيت، معطوف مي
صادي و نيز نحوه توزيع ثـروت  هاي اجتماعي و اقت  عدالت هيچ ربطي به فقر و نابرابري

بنابراين . توان از روي نتايج، فرآيندها را زير سوال برد و نمي) Vallentyne, 2011(ندارد 
توان نتيجه گرفـت   ، نمي»توزيع درآمد نابرابر است«با مطرح كردن اين گزاره ارزشي كه 

دهاي عادلانـه  اگر اين توزيـع درآمـد از طريـق فرآين ـ   . »توزيع درآمد ناعادلانه است«كه 
دست آمـده باشـد، هرچنـد اگـر بسـيار نـابرابر باشـد، عادلانـه بـوده و           كسب ثروت به

وي نظريـه خـود را تحـت    ) Nozick, 1974: 232-235(. دستكاري آن غيرعادلانه اسـت 
بـر   »صيانت از حقوق افـراد «كه بر مبناي ) Entitlement Theory(استحقاق  نظريهعنوان 

  )Nozick, 1974: 149( .ت، ارائه نموداستوار اسا ه محور نحوه كسب دارايي
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  هاي انديشه سياسي الگوي تعديل ساختاري دلالت.6
ترين انديشـه سياسـي بـا    به عنوان متناسب رابرت نوزيكبا فهم اجمالي فلسفه سياسي 

بنياد انديشگاني الگوي تعديل ساختاري، اكنون بر اساس چـارچوب نظـري مختـار، بـه     
  شود؛ تناسب پرداخته ميفهم تفصيلي اين 

  
  وضعيتي  -تاريخي  دلالت.6-1

هاي خود در پي رشد اقتصادي است و اساسا  مشي بواسطه خط تعديل ساختاريالگوي 
در اين امر ناكام مانده بود طرح شد؛ ولـي حصـول    نيازهاي اساسياز آن رو كه الگوي 

دانـد؛   رشد اقتصادي از طريق اجبار و محدودسازي قدرت انتخاب افراد، را توسعه نمـي 
چرا كه رشد اقتصادي دستĤورد اين الگو اسـت و در حقيقـت احقـاق حـق مالكيـت و      

دي انگيزه پيدا آزادي افراد، هدف اين الگو است كه بواسطه آن افراد براي فعاليت اقتصا
كنند؛ لذا رشد بواسطه محدودسازي قدرت انتخـاب افـراد، نـاقض حـق مالكيـت و       مي

تـر   بنـابراين هرچنـد كـه بنابـه ايـن الگـو مشخصـة كشـورهاي كـم         . آزادي افراد است
اسـت  » مانـدگي فنـي   اندك بودن درآمد و سطح انباشت سرمايه و نيز عقب«يافته  توسعه

حق مالكيت و آزادي افراد كه از طريق مكانيزم بازار و عدم ولي اين شرط، تنها در پرتو 
الگوي در واقع، در ). 331: 1386هانت، (گردد، پذيرفتني است  مداخله دولت محقق مي

نيـافتگي، گسـترش دامنـه     ، ملاك براي قضاوت درباره توسعه و توسعهتعديل ساختاري
هانـت،  . (كننـدگان اسـت   هاي انتخابي موجود در مقابل توليدكننـدگان و مصـرف   گزينه
گيري افراد در نظام بازار كه بـه   هاي فردي و اهميت تصميم توجه به انگيزه) 331: 1386

اعـم از  (كند، بـه سـبب اولويـت ارزش آزادي فـردي      طور آزاد و غيرشخصي عمل مي
از اين رو، در اين الگو،  استقرار نظـام بـازار، بـه    . در اين الگوست) سياسي و اقتصادي

هاي فردي و استفاده كارا از منابع دو دغدغه مهم فكري بـوده اسـت    رغيب انگيزهدليل ت
. كنـد  كه توسعه كاراي منابع موجود را تضمين و نيز امكان رشد اين منابع را فراهم مـي 

  )332: 1386هانت، (
نيافتگي وصفي معطوف به فرايند توسـعه اسـت و نـه نتيجـه و وضـع       از اين رو، توسعه

نيـافتگي، ميـزان اسـتقرار     يافتگي و توسـعه  س مبناي تحليل وضع توسعهپ. نهايي توسعه
گذاري و در نهايت احقـاق   مكانيزم بازار، عدم مداخله دولت و انگيزه افراد براي سرمايه

نيافتـه لزومـا كشـور بـا      اي كه مبتني بر اين الگو كشور توسعه حقوق افراد است به گونه
  .درآمد پايين و رشد كم نيست
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اين وضعيت، مستلزم دركي از اعمال حق مالكيت و آزادي است كه در انديشه سياسـي  
، »انـد و نـه ابـزار    نفسـه هـدف   افراد في«بنا بر اصل كانتي  نوزيك. شود تبيين مي نوزيك

داند و هـر گونـه تعـرض بـه آن را      ملاك سامان سياسي را تحقق حق مالكيت افراد مي
است كه سـامان سياسـي مطلـوب او را     نوزيكشه همين مفهوم در اندي. ناقض آن اصل

ايست كه افـراد همانگونـه كـه     در حقيقت جامعه به سامان همان جامعه. سازد محقق مي
دولـت   رابرت نوزيكاز ديدگاه ) Nozick, 1974: 297-298(. كنند خواهند زندگي مي مي

بـراي آحـاد   داري در صدد تامين عدالت تـوزيعي  هاي سرمايه و ساير دولت كينزرفاهي 
گيرنـد اوضـاع را نابسـامان     افراد جامعه هسـتند از آنجاييكـه آزادي فـرد را ناديـده مـي     

  )Nozick, 1973: 50-51. (كنند مي
كـه همـان مداخلـه     الگوي تعـديل سـاختاري،  نيافته بنابر  بدين ترتيب،  وضعيت توسعه

بواسطه عـدم احقـاق    نوزيكدولت است، همان وضعيت نابساماني است كه در انديشه 
دهد و براي گذر از نابساماني بايد عدم مداخله دولـت و نقـش بـازار در     حقوق رخ مي

افـراد خودشـان   ايست كه  ، جامعه»سامان جامعه به«چراكه . گري جامعه را پذيرفت تنظيم
  ).Nozick, 1974: 50(گيرند  براي تنظيم امورشان تصميم مي

  
  بنيادين   دلالت.6-2
 و جمعفرد .6-2-1

كند، كليد توسعه و رشد، تحريـك   هاي تعديل دلالت مي مشي همانگونه كه مجموع خط
از . باشـد  سازي و عدم دخالت دولت مي هاي فردي از طريق آزادسازي، خصوصي انگيزه

ايـن نكتـه مسـتلزم ايـن     . شناسـد   اين رو، اين الگو حق مالكيت فردي را به رسميت مي
شود، آزادي فـرد و   دم دخالت دولت محقق مياست كه آنچه كه بواسطه آزادسازي و ع

هاي  از سوي ديگر،  استدلال. اعمال حقوق خود است؛ لذا در اين الگو فرد اصالت دارد
و توزيع مجدد، معطوف به آثار منفـي بـر اطمينـان از حـق      نيازهاي اساسيعليه الگوي 

  )353: 1386هانت، (. گذاري است مالكيت خصوصي و انگيزه فردي سرمايه
دين سان، در الگوي تعـديل سـاختاري، سـازماندهي نظـام اقتصـادي ـ اجتمـاعي بـر         ب
در چـارچوب ايـن نگـرش،    . استوار اسـت  »سود فردي«و حداكثر سازي » اصالت فرد«
بـه  » افـراد «هيچ گونه اصالتي ندارد و چيـزي جـز مجمـوع تـك تـك      » جامعه«يا » كل«

نگـرش  » عرضـه كـل  «يـا  » اي كـل تقاض ـ«بنابراين مفاهيم كلي از قبيل . آيد حساب نمي
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اقتصاد سنتي به صورت مستقل موضوعيت و اصالت ندارند و چيزي بيش از جمع افقي 
   )5: 1379مومني، . (ها و تقاضاهاي انفرادي نخواهد بود تك تك عرضه
متضـمن پاسـداري از حـق آزادي افـراد      تعديل ساختاريهاي الگوي  مشي مجموع خط

شود؛ به نحوي كـه كمتـرين    اقتصادي آنها مي  فعاليتاست و همين نكته باعث تحريك 
بـدين معنـا كـه در    . كنـد  ها را هم حـذف مـي   پذيرد و حتي يارانه دخالت دولت را نمي

از . طراحي توسعه، نظري بر وضع نهايي ندارد و فرايند و شرايط توسعه را در نظر دارد
يـادي انديشـگاني   بن نوزيـك ، از ايـن حيـث در انديشـه سياسـي     تعديلاين رو، الگوي 

و هرگونه تعرض به » اند ها غايت انسان«، بنابر اصل كانتي نوزيكدر اين انديشه . يابد مي
حقوق و آزادي افراد به نفع فرد ديگر يا جمع در واقع اقتضاي ابزار شدن انسان را دارد، 

 :Nozick, 1974(دهـد   سبب رد هر گونه تعرض به حقوق افراد و دخالت دولت را مـي 

وي حتي با حمله . كنند لذا وي، هرگونه پايمال كردن حقوق افراد را ممنوع مي. )30-31
كند كه آسيب رسيدن بـه يـك فـرد را     شان، استدلال مي گرايان و دستگاه فكري به فايده

وي بـه  . توان با هيچ دستاورد بزرگتري براي ديگران يا جامعه، جبران يا توجيه كرد نمي
. »معناسـت  كردن موجه برخي در راه برخي ديگر كاملاً بي قرباني«گويد كه  صراحت مي

)Nozick, 1974: 31 ( يا به عبارت ديگر جامعـه اتميـزه   نوزيكدر آنارشيسم فردگرايانه  
دولت «هاي منفرد و مجزا در تقابل با تجاوزات دولت، حداكثر از  شده، افراد به مثابه اتم

يوتوپياهـاي شخصـي خـود را در آن     هـا و  كننـد تـا بتواننـد ايـدئال     دفاع مـي » كوچكي
، بـه منصـه ظهـور    »فـرد غايـت اسـت   «شهر تحقق داده و در ذيل آموزه كانتي كه  آرمان

  )Nozick, 1974: 30-31. (برسانند
 
  سعادت و رفاه.6-2-2

از جهت فايده و منافعي كه توسط رشد توليد ناخالص ملي به  الگوي تعديل ساختاري،
ايـن  ) Moran, 1996: 217-218. (كرد، محل توجه گشت نسبت مسائل توزيع ترسيم مي

الگو، سعادت را از جهـت فراينـدي در ارزش قائـل شـدن بـه آزادي شخصـي اعـم از        
ــي   ــراد م ــادي اف ــي و اقتص ــد  سياس ــت، (دان ــت ) 366: 1386هان ــه، در و از جه نتيج
داند كه از طريق سازو كار بـازار، عمومـا در تخصـيص     حداكثرسازي رفاه اقتصادي، مي

-356: 1386هانـت،  . (كنـد  ريزي دولتي عمـل مـي   كاراي منابع، بهتر از سازوكار برنامه
 صـورت  به كس هر از سوي ديگر، با التفات به اصالت فرد در اين الگو، سرانجام )366

 خوشـبختي  عامـل  اسـت،  خويشـتن  شخصـي  نفـع  تعقيب در كه حالي در و ناخودآگاه
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 كامـل  سعادت يك به و يافته تعميم جامعه سراسر در او انفرادي سعادت و شده ديگران
 صـورت  بـه  سـامان  خـود  طبيعي نظم ديگر، عبارت به .شود مي منجر اجتماعي جامع و

 سـايه  در جمعي، مصلحت با فرد منافع خوردن جوش حقوقي نظم يك خودي، به خود
 چـارچوب  در و خودخواهانـه  مـوازين  با كه حال عين است در نامريي دست مكانيسم

   )9: 1379 مومني،( .دارد سازگاري نيز مسايل، همه به اتميستيك نگاه و شخصي نفع
گويـد سـعادت، در    كنـد؛ او مـي   بنياد اين الگو را در انديشه خويش معنادار مي نوزيك،

در ) Nozick, 1974: 50. (كنـد  معناداري زندگي كه در احقاق حقوق است، تجلي مي
اي است كه در آن به  وي دال بر اين است جامعه سعادتمند جامعه نظريه استحقاقواقع 

 ,Wolff, 1991: 78-115; Nozick(. ودحقوق كسي تعرض نشود و اگر شد مجازات ش ـ

1974: 151-153; Onora, 1982: 311; (  
. بنابراين وضع طبيعي به نظر نوزيك بهترين شـرايط آنارشيسـتي زنـدگي انسـان اسـت     

شود حقوق خود را همـراه مـي  وضع طبيعي بدين معني است كه هر انساني كه زاده مي
 Stanford. (حـق را بـه انسـان بدهـد    توانـد ايـن   آورد و هيچ حكومت و يا دولتي نمي

Encyclopedia of Philosophy, 2014 (  
بهتـرينِ همـه   «، دولت يوتوپيا، همـان دولـت حـداقل اسـت كـه      نوزيكوضع مطلوب 

هـيچ  «و اين حكـم كـه   » يوتوپيا از يوتوپياها تشكيل خواهد شد«. »دنياهاي ممكن است
، در واقـع  »تواند تصوير يوتوپيايي خـاص خـود را بـر ديگـران تحميـل كنـد       كس نمي

گري وفادار   هاي آنارشي اليه تكريم و ستايش از فرد است و از اين نظر او به آموزه منتهي
گـذارد و   حتي پا را از اين هم فراتر مـي  نوزيك) Nozick, 1974: 297-298. (بوده است

توانند احساس كننـد زنـدگي معنـاداري     ها تنها به آن دليل مي نسانا«كند كه  استدلال مي
دارند كه آزاد باشند، تا خودشان براي خودشان و براي تنظيم امورشان مبني بـر مفهـوم   

 :Nozick, 1974(» كلي از خير يا حقيقت كه به انتخاب خود پذيرفته اند، تصميم بگيرند

50.(  
  
  دلالت هنجاري.6-3
  خير و حق.6-3-1

، مفهـومي تحـت عنـوان    تعديل سـاختاري توجه به فرايند و سازوكار توسعه در الگوي 
افراد را كه   راند؛ چرا كه آزادسازي و عدم مداخله، تضمين حقوق را به كناري مي» خير«

. كند؛ لذا هر گونه خير متاخر از حق اسـت  گذاري است، تحريك مي عامل اصلي سرمايه
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ر اين الگـو بواسـطه آزادسـازي و بـه رسـميت شـناختن       در واقع تحريك انگيزه افراد د
حقوق آنها، دلالت بر اولويت خير افراد است و در اين ميان، هرگونه خير اجتمـاعي در  

بنـابراين، بايـد موضـعي    . هاي آنان اسـت  تعارض با خير افراد و در نتيجه كاستن انگيزه
يـن رو، در ايـن الگـو، حـق     از ا. طرف اتخاذ كند تا تعقيب خيرهاي افراد امكان يابد بي

سـان، اعتقـاد بـه حـق مالكيـت       بدين. افراد اصالت دارد و متضمن خيرهاي فردي است
كـه معطـوف بـه     اساسي نيازهايگذاري و نقد الگوي  خصوصي به عنوان انگيزه سرمايه

گـذاري اسـت، مسـتلزم     آثار منفي بر اطمينان از حق مالكيت خصوصي و انگيزه سرمايه
  ) 353: 1386هانت، . (ن الگوستاصالت حق در اي

از سوي ديگر، توجه به فرايند به جاي نتيجه و وضع نهايي توسعه، يعني آزادي به جاي 
رشد يا توزيع و كسب حقوق به جاي درآمد، مستلزم درك تقدم حـق نسـبت بـه خيـر     

  .است
درباره نسبت حق و خيـر معتقـد اسـت و اصـل كـانتي       نوزيكسان، همانگونه كه  بدين

حق قرباني نكـردن خـود بـراي    شامل  »حقوق آزاديخواهانه افراد«و » م حق بر خيرتقد«
افـراد هـدف   «و اينكه شود،  ، را متذكر ميحق زيرفشار نرفتن حتي براي خودو  ديگران

سازد كه براساس آن تعقيب هـر هـدفي،    ، يك دستگاه نظري را برمي»هستند و نه وسيله
هر چقدر مطلوب و توأم با آرزوي شديد فردي يا اجتماعي باشـد، بايـد تـابع قيـدهاي     

زعـم   نامد، كـه بـه   مي» قيدهاي جانبي اخلاق«آنها را  نوزيكاخلاقي مشخصي باشد كه 
اين همان شرايطي انديشگاني است كه الگـوي   .به عاريت گرفته استخودش از كانت 
را در تاكيد بر به رسميت شـناختن حـق افـراد در آزادسـازي و عـدم       تعديل ساختاري

بواسطه اصل تقدم حق بر خير است  نوزيكدر حقيقت، . سازد مداخله دولت، ممكن مي
 .)Nozick, 1974: 31(ت اس ـ ممكـن سـاخته   را دفاع از بازار آزاد و دولـت حـداقلي  كه 

شـهروندانش  از  دفـاع و  اجراي قراردادهاي اجتماعي مانتضكه بواسطه  نوزيكدولت 
است، همان دولتي است كه در الگوي تعديل  حداقلي ، دولتيمقابل زور، دزدي و فريب

  .زدايي، تحديد و كوچك شده است به واسطه آزادسازي و مقررات
  
  عدالت و آزادي.6-3-2

هـاي فـردي    بنا به پشتوانه نئوكلاسيكي خود، ترغيب انگيـزه  تعديل ساختاريالگوي در 
گيري افـراد   هاي فردي و اهميت تصميم چنين توجهي به انگيزه. اي اساسي است دغدغه

كند، با مفروضات مربوط بـه رفتـار    در نظام بازار كه به طور آزاد و غيرشخصي عمل مي
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اعـم از سياسـي و   (اقتصادي فرد و با اعتقـاد بنيـادين بـه اولويـت ارزش آزادي فـردي      
اساس اين الگو با قائل شدن به ) 328: 1386هانت، . (نيز پيوند تنگاتنگي دارد) اقتصادي

: 1386هانـت،  . (ارزش فراوان براي آزادي شخصي اعم از سياسي و اقتصادي كاراسـت 
366 (  

محوري الگوي تعديل سـاختاري، آزادسـازي و عـدم مداخلـه     هاي  اما هرچند كه مولفه
در واقـع  . شـود  است ولي تلقي اين است كه به واسطه آزادسازي، شرايط رشد مهيا مـي 

. گذاري افـراد اسـت   آزادسازي به رسميت شناختن حق مالكيت است كه انگيزه سرمايه
. آزادي افراد اسـت  بنابراين در اين الگو، عدالت مقتضي تنظيم شرايطي براي احقاق حق

در حقيقـت در ايـن الگـو     .گـردد  نه تنها توجيه بلكه مطلوب مي نابرابرياي كه  به گونه
هانـت،  (. گـذاري و فعاليـت اقتصـادي اسـت     نابرابري منشا انگيزش افراد براي سـرمايه 

لذا عدالت نه در برابري بلكه در پاسداري از حقوق افراد است و بر آزادي ) 366: 1386
  . در حقيقت عدالت تامين شرايط احقاق حقوق است. ردتقدم دا

تواند بـه   زادي فردي نميآمعتقد است دولت با توجه به اصل اساسي  نوزيكهمينگونه، 
 يبنابراين هـر دولت ـ . مصلحت فرد مانع برخي از فعاليت هاي او شود بهانه تامين نفع و
. عـدالت برنداشـته اسـت   زادي را محدود كند بنابراين گامي در جهت آكه بخواهد اين 

)Nozick, 1973: 50-51( 
، مبتني بر وضع نهايي توسـعه نيسـت، همانگونـه كـه     الگوي تعديل ساختاريهمچنين، 

ربطي به در طرح عدالت توزيعي بر همين اساس مدعي عدالت است و  نوزيك،انديشه 
نحوه توزيـع  هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و نيز   فقر، نابرابري دستمزدها، نابرابري

به شرايط و فرايند توسعه،  الگوي تعديلدر حقيقت . )Vallentyne, 2011(ثروت ندارد 
وضـع   هاي عدالت كه مبتني بر اصلي اساسي و همه نظريه نيز نوزيكبه نظر . توجه دارد

از نظـر  ) Vallentyne, 2006(. زادي فـرد را ناديـده مـي گيرنـد    آنهايي مفروضي هستند 
به اين . طرف باشد اي در باب عدالت بايد نسبت به وضعيت نهايي بي نظريه، هر نوزيك

معنا كه در پي تغيير وضعيت نهايي به دسـت آمـده از يـك شـرايط و سـاختار عادلانـه       
با هـر اصـل    نوزيكدر نتيجه، . اش نباشد هرچند كه اين وضعيت نهايي، مطلوب. نباشد

ن دادن آن يا امثالهم داشته باشد، مخالف يا شرايطي كه سعي در كاهش نابرابري يا ساما
به عبارت ديگر، وي معتقد است كه اجراي عدالت هيچ ربطي بـه فقـر، نـابرابري    . است

. هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و نيز نحوه توزيع ثـروت نـدارد    دستمزدها، نابرابري
  )Vallentyne, 2011( .اينها نتيجه يك سيستم هستند
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نشـان   عدالت به مثابـه اسـتحقاق  طور كه اشاره شد، نظريه  ي، هماندر رد عدالت توزيع
بنابراين بـا مطـرح كـردن    . توان از روي نتايج، فرآيندها را زير سوال برد دهد كه نمي مي

توزيـع  «تـوان نتيجـه گرفـت كـه      ، نمي»توزيع درآمد نابرابر است«اين گزاره ارزشي كه 
د از طريق فرآيندهاي عادلانه كسـب ثـروت   اگر اين توزيع درآم. »درآمد ناعادلانه است

دست آمده باشـد، هرچنـد اگـر بسـيار نـابرابر باشـد، عادلانـه بـوده و دسـتكاري آن           به
  )Nozick, 1974: 232-235(. غيرعادلانه است

  
  دلالت راهبردي؛ دولت و بازار.6-4

كه از منطق متاثر از مكتب كينـزي بـه سـوي     1980جريان اصلي انديشه توسعه در دهه 
تري با بازار جهاني و  نئوليبراليسم و مكتب پولي تغيير جهت داده است، همگرايي عميق

به عنوان بهترين راه براي وصول به مدرنيزاسيون و رشد اقتصـادي  -تعادل اقتصاد كلان 
تعـديل  هـاي   لـذا برنامـه  . ديـد  مي –نها راه دستيابي اين اهداف تر به عنوان ت يا راه دقيق
و تثبيت مهمترين ابزارهايي بودند كه جريان اصـلي انديشـه توسـعه بـه كـار       ساختاري

با مفهوم كلاسيك مدرنيزاسـيون و   1980جريان اصلي انديشه توسعه در دهه . گرفت مي
ر آزاد و تجارت جهـاني كـه   رشد اقتصادي اشتراك داشت ولي در توجه به راه حل بازا

گذاري مستقيم خارجي كه به عنوان حالت  در مقابل مداخله دولت با آن و نيز در سرمايه
. شد در مقايسه با كمك سـنتي توسـعه، متفـاوت بـود     ارجح از جذب سرمايه لحاظ مي

)Rist, 2008: 233; Nederveen Pieterse, 2010: 195(  
اي است كـه در آن بـازار    وضعيت مطلوب به گونه بنابراين، در الگوي تعديل ساختاري،

گري جامعه را بر عهده دارد و ساخت اجتماع بر اساس مكـانيزم بـازار    آزاد نقش تنظيم
اين تلقـي از بـازار آزاد، در   ) Todaro, 2012: 127(. دولت نيز نقش حداقلي دارد. است

گردد؛ لـذا اعتقـاد بـه     يگذاري بازم حقيقت به مكانيزم تحريك انگيزه افراد براي سرمايه
از بازار آزاد و دولت حداقلي، دفـاعي مبتنـي    نوزيكدفاع بازار آزاد در اين الگو همانند 

هرچند كه وي ). Nozick, 1974: 31; Vallentyne, 2006( گرايي نيست بر كارايي و فايده
دفاعش  داند ولي بازار آزاد و دولت حداقلي را كاراتر از هر ساختار و سامان ديگري مي

چرا كه تضـييع حقـوق ديگـران اخلاقـا نامشـروع      . از اين منظومه، دفاعي اخلاقي است
  )Vallentyne, 2006. (است
موما در تخصيص كاراي منابع، بهتـر  ساختاري، هرچند كه ع الگوي تعديلدر آزاد بازار 

كند  ريزي دولتي عمل مي كند و كارايي و رفاه اقتصادي را حداكثر مي از سازوكار برنامه
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اسـت و از ايـن   ولي اصالت آن از جهت به رسميت شناختن حـق مالكيـت خصوصـي    
به دليل نقش دولت در توزيع مجدد مـورد نقـد قـرار     نيازهاي اساسيجهت نيز الگوي 

اعتقاد به دخالت حداقلي دولت به سبب آثار منفي آن بـر اطمينـان از حـق    فت و گر مي
   )366 - 353: 1386هانت، . (گذاري مي باشد مالكيت خصوصي و انگيزه سرمايه

به طـور كلـي   . شد در الگوي تعديل اين بازار بود كه كارگزار اصلي توسعه محسوب مي
اندازه بوروكراسي دولتـي، تعـديل    اين الگو بر مقررات زدايي، خصوصي سازي، كاهش

همانگونـه كـه طـرح    ) Knutsson, 2009. (نرخ ارز و كاهش كسري بودجه تاكيد داشت
بر اين انديشه استوار است كه تنها مبادلات بازار آزاد مي تواند احترام برابر افراد  نوزيك

از نظر  .رد كندبرخو» هدف في نفسه«يا به تعبير خودش با آنها به مثابه را برآورده سازد 
نوزيك، بازار آزاد حتي اگر براي مثال بيشترين رفاه عمومي را نيز به همـراه نمـي آورد،   

براي اينكه حكومت يا دولت در امـور دخالـت    نوزيكديدگاه  از. باز توجيه مي داشت
را بايد پياده كرد كه تماما نظامي بـه اعتقـاد وي    دام اسميتآزاد آنكند همان اصل بازار 

توجه  دولت با نوزيكاز ديدگاه . مي كند اصل اول را به خوبي اجرا عادلانه است و دو
زادي فردي كه مهمترين اصل در مكتب ليبراليسم است نمـي توانـد بـه بهانـه     آبه اصل 

 )Nozick, 1974: 149. (تامين نفع و مصلحت فرد مانع برخي از فعاليتهاي وي شود
. ماند ديگر جايي براي دولت باقي نميكه  نجا بر حقوق مطلق فردي تكيه مي كندآاو تا 

)Rothbard, 1977: 48 (     از ديدگاه اين متفكر دولت عاملي اسـت كـه حضـورش سـبب
 ؛كنـد  دفاع مي حداقلياز يك حكومت بر اين اساس  .نقض حقوق فردي افراد مي شود

فقـط در مقابـل زور، دزدي و فريـب از حقـوق     كـه بـه مثابـه نگهبـان شـب      حكومتي 
. كنــد و نيرويــي اســت ضــامن اجــراي قراردادهــاي اجتمــاعي شــهروندانش دفــاع مــي

)Vallentyne, 2006 ( ،ترين دولـت موجـه و    دولت كمينه را گسترده ،نوزيكبدين سان
چوب را بـراي يوتوپيـا   داند و معتقد است كه اين دولت كمينه، بهترين چـار  اخلاقي مي
خواهنـد   گونه كه مـي  توانند آن جايي است كه افراد مي نوزيكيوتوپياي . آورد فراهم مي

نوزيك معتقد نيست كه براي محدوديت در شرايط  )Nozick, 1974: 149( .زندگي كنند
وضع طبيعي انسان، دولت قدرت داشـته باشـد بلكـه بـه اعتقـاد او تشـكيل انجمنهـا و        

 Stanford(سياسي براي حمايت متقابل افراد از يكـديگر لازم اسـت   -فياجتماعات صن

Encyclopedia of Philosophy, 2014 .(  
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  گيري نتيجه.7
 وضـعيتي، -يخيتـار حاوي پنج دلالـت   ،»انديشه سياسي« ،پارادايمي-دلالتي هينظر بر بنا
 يهـا  دلالـت  ازاست، كه نظريـه توسـعه،    عملي-يكاربردو  يراهبرد ي،هنجار ن،ياديبن

لذا توفيق . است مندرج آن درپيشين  دلالت گونه چهار و شود يم محسوب آن يكاربرد
 يشـگان ياند ادي ـبنموثر بودن  بهتواند  مي -ها در قالب الگوها و استراتژي-نظريه توسعه 

دلالت تاريخي انديشـه سياسـي بـا زمينـه     آن بازگردد كه در گام اول در تناسب  ياسيس
  . گردد اجتماعي تاريخي كاربرد آن نظريه بازمي

» زندگي خـوب «از سوي ديگر، دلالت هنجاري انديشه سياسي كه سامان بديلي را براي 
بنـابراين، از منظـر   . هاي توسعه بديل باشد تواند قالبي براي طرح نظريه كند، ميطرح مي

از دو جهت ضروري » هاي توسعه شناسي سياسي نظريه انديشه«پارادايمي، -دلالتينظريه 
هـاي توسـعه و ديگـري     نظريه قيتوف يابيارز و يريبكارگ نحوه و فهماست؛ يكي براي 

  .هاي جديد در نظريه توسعهگشايش افق
گيري از روش تحليـل محتـواي كيفـي، بـه فهـم بنيـاد انديشـگاني        در اين مقاله، با بهره

 1980كه مهمترين الگو يـا سياسـت توسـعه در دهـه     » الگوي تعديل ساختاري«سياسي 
ميلادي، بوده است، پرداخته شد و ربط تـاريخي انديشـه سياسـي آن و ارزيـابي امكـان      

اي ديگر مـورد پرسـش    توفيق الگوي نيازهاي اساسي براي وضع تاريخي ايران يا جامعه
  .ردقرار نگرفته است و فرصتي ديگر لازم دا

اول انديشـه   دلالـت  گونه چهاربه منظور تحليل محتواي كيفي الگوي تعديل ساختاري، 
براي كشـف انديشـه سياسـي منـدرج در آن قـرار       آن ريتفس و ليتحل مقولات ،سياسي

بـه عنـوان   » آزادسازي از طريق صيانت از حقوق افـراد «گرفت و با تحليلي كه از مقوله 
ايده مركزي اين الگو انجام گرفت، آشكار شد كـه الگـوي تعـديل سـاختاري در بنيـاد      

مجمــوع . در تناســب اســترابــرت نوزيــك سياســي  انديشــگاني خــويش بــا انديشــه
دارنـد  » آزادسازي و عدم دخالت دولت«هاي تعديل ساختاري كه رو به سوي  مشي خط

هستند ولي از منظر انديشـگاني،  » د اقتصاديرش«هرچند از منظر اقتصاد سياسي، در پي 
و در نتيجـه  » شـرايط احقـاق حقـوق افـراد و آزادي در اعمـال آن     «از آنجا كـه موجـد   

از سـوي ديگـر، انديشـه    . آيـد  است، از عهده اين كار برمـي » هاي فردي تحريك انگيزه«
و صيانت از حقوق «كشد كه حول  ، طرح نظم سياسي را پيش ميرابرت نوزيكسياسي 

سامان يافته است و هر گونه مداخله در تعارض با استحقاق افراد و ناقض » آزادي افراد
الگـوي تعـديل   » آزادي و حقوق افـراد «از اين رو، توجه افراطي بر . داند حقوق آنان مي
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و ليبراليسم افراطـي ممكـن سـاخته     نوزيك رابرت، آن را ذيل انديشه سياسي ساختاري
 الگوي تعـديل سـاختاري  ، به عنوان ايده محوري »حقوق افرادآزادي و «تأكيد بر . است

كنـد كـه    براي تنظيم اجتماع و نظم سياسي، تأكيد بر سه مولفه را در اين الگو روشن مي
) سياسي ليبراليستي رابـرت نوزيـك اسـت؛ الـف     به تفصيل گوياي امكان آن ذيل فلسفه

توجه بـه هـدف بـه جـاي     ) توجه به فرايند توسعه به جاي نتيجه و وضع نهايي آن؛ ب
  . به عنوان هدف توسعه» احقاق حقوق افراد و آزادي در اعمال آن«) ابزار توسعه؛ ج

  
 نوشت پي

 

انديشـه شناسـي سياسـي برنامـه هـاي      «اين مقاله برگرفته از رساله دكتري نگارنده با عنوان  ١
، روسـتو در دانشگاه تربيت مدرس است كه ذيل آن چهـار الگـوي رشـد    » توسعه در ايران

 .نيازهاي اساسي، تعديل ساختاري و توسعه انساني، انديشه شناسي شده است

نوعي واكـنش   )Knutsson, 2009: 20( توسعه بديل، ذيل پارادايم »الگوي نيازهاي اساسي« ٢
كني فقر و نابرابري حاصل از آن در دهـه  در مقابل ناتواني رشد اقتصادي متعارف در ريشه

هـاي   ميلادي بود؛ لذا، كاهش مستقيم فقر و تضمين توسعه براي گروه 1960و  1950هاي 
سـان در   بـدين ). Hettne, 1995: 175-206(شـد   ين الگو پيگيري ميپذير از طريق ا آسيب
اي يكسـان   ظهور كرد كـه بـر بنيادهـاي پايـه    » نيازهاي اساسي«ميلادي، الگوي  1970دهه 

هـاي   توسعه مانند غذاي كافي، آب پاك، سرپناه مناسب، اقدامات بهداشتي كارآمد، مراقبـت 
  ).300: 1386هانت، (كرد  مي بهداشتي اوليه و حداقل آموزش ابتدايي تأكيد

  
  منابع

، سال سوم، شماره فصلنامه پژوهش، »تحليل محتواي كيفي«) 1390(ايمان، محمد تقي و محمودرضا نوشادي 
  .1390دوم، پاييز و زمستان 

ترجمـه   اطلاعات سياسـي اقتصـادي  ، »تجربه آسـيايي : سياست تعديل ساختاري«) 1375(ايشيكاوا، شگرو 
 . 108و  107غلامرضا آزاد، شماره 

كوششي در جهت تحليل علل پيدايش انقـلاب اسـلامي و مسـايل    : توسعه و تضاد) 1379(پور، فرامرز  رفيع
  . چاپ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار اجتماعي ايران،

  .، تهران، فرزان روزعقلانيت و توسعه يافتگي ايران) 1392( القلم، محمود سريع
  .، ترجمه محمد سعيد نوري نائيني، تهران، نشر نيتوسعه به مثابه آزادي)  1391(ن، آمارتيا س
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مجموعـه مقـالات و   (اقتصـاد ايـران؛ توسـعه، برنامـه ريـزي، سياسـت و فرهنـگ        ) 1391(عظيمي، حسين 
  . به كوشش خسرو نورمحمدي، تهران، نشر ني ،)ها سخنراني

  .، تهران، نشر مركزوسعه در ايران معاصرتجدد طلبي و ت) 1386(نژاد، موسي  غني
  .، تهران، پژوهشكده تاريخ اسلام)1(فراسوي رنج و رويا ) 1395(منوچهري، عباس 
رشته اي در علوم انساني،  فصلنامه مطالعات ميان، »پارادايمي- نظريه سياسي دلالتي«) 1394(منوچهري، عباس 

  . يتهران، انتشارت پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماع
 . تهران، نقش نگار. اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري) 1386(مؤمني، فرشاد 

، شماره 1379، پاييز مجله نامه مفيددر فرايند تعديل ساختار، » جمعي«و » فردي«منابع ) 1379(مؤمني، فرشاد 
 . 24تا  3از صفحه  ،23

ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي، ) هاي رقيب پارادايمتحليلي از (هاي اقتصادي توسعه  نظريه) 1386(هانت، دايانا 
  . تهران، نشر ني

ترجمه سـيد مهـدي الـواني و غلامرضـا معمـارزاده طهـران،        اداره امور عمومي تطبيقي،) 1388(هدي، فرل 
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